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 مقدّمه

ترین مسائل اجتماعى بشر  تعلیم و تربیت از پراهمیتّ

است. و هر قشر، گروه و صنفى در حـلّ ایـن مسـأله    

خود را باید سهیم بداند. در دیدگاه اسـلام، سـهم زن   

در این معضله اجتماعى تا چه حدّ است؟ به عبـارت  

گر زن چه اندازه نقـ  در تعلـیم و تربیـت فـرد و     دی

اجتماع دارد؟ و یا جایگاه او در نظام تعلیمى و تربیتى 

 بشر چیست؟

 بيان يك قانون 

رسانى او در نظام طبیعـت،   محصول هر پدیده و بهره

معلول ارزش وجـودى و ظهـور فعلـى اسـتعدادهاى     

تـر و   اوست. در نظام طبیعت هر قدر استعدادها قوى

تر  فعلى آنها بیشتر باشد، آن موجود کمال یافته ظهور
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رسانى او به دیگران بیشتر خواهد بود. با توجّه  و بهره

به این موضوع ابتدا به موقعیتّ تکوینى زن پرداخته و 

ــا ارزش وجــودى و اســتعدادهاى   پــا از آشــنایى ب

موجود در او به بررسى جایگاه زن در نظام تعلیمى و 

دهى او را  و سهم و حدّ بهرهتربیتى خواهیم نشست. 

 مشخصّ خواهیم ساخت.

 موقعیتّ تکوینى زن 

طبق بیان قرآن، خداونـد متعـال آدم را آفریـد و از او    

حوّا را بـه عنـوان همسـرش خلـق کـرد. و از آن دو      

انسانهاى بسیارى را در زمـین پدیـد آورد، و پراکنـده    

 7ساخت.

                                                 

يا اَيُهاَ النّاسُ اتَّقُوا ربََّكمُُ الذَى خَلَقَكمُْ مِنْ نَفسْ واحدَِة وَخَلَقَ  . 1

 .1مِنْها زَوْجَها وَبَّثَّ مِنْهُما رِجالا كثيراً ونَِساءً... سوره نساء، آيه 
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 زن به عنوان انسان، مکلّف به انجام اوامر الهـى 

باشد. مکلّف بودن   و ترک نواهى از جانب خدا مى

نشانه این است که او موجودى مسؤول، مختار، عاقل 

و داراى اراده است. به خود واگذاشـته نشـده و بایـد    

طبق مقرّرات و ضوابط الهى و عقلى بیندیشد و عمل 

نماید. سعادت و کمال فعلى او در شناخت مسؤولیتّ 

عى و عمـل بـه آنهـا    و وظیفه شـرعى، عقلـى، اجتمـا   

چنانکه انحطاط او در خروج از مسـیر ضـوابط    ؛است

 باشد. عقلى، انسانى و شرعى مى

زن در انجام وظیفه انسانى و الهى هیچ تفـاوتى  

وَما كانَ لمُِؤْمِن وَ لا مُؤْمنَِة اِذا قَضَى اللّهُ »با مرد ندارد. 

مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يّعَصِْ وَ رسَُولُهُ اَمْراً اَنْ يّكَُونَ لَهُمُ الْخيَِرَةُ 
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هـیچ زن و مـرد    ؛1«اللّهَ وَ رسَُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبيناً

مؤمنى را در کـارى کـه خـدا و رسـول حکـم کننـد،       

اختیارى نیست )که در قبـال آن اظهـار ر ى کننـد( و    

هرکا خدا و رسول را نافرمـانى کنـد، در گمراهـى    

 آشکار افتاده است.

باید برامور عبادى قیام کنند تا  زنان چون مردان

اِنَ »مشمول مغفرت و پاداش عظیم الهى قرار گیرنـد:  

وَالْمُسْللمِماو وَالْمُلليمِ ي ا وَالْمُيم للاو  َ الْمُسْللمِمي 

وَالْقللاننِي  والقانِنللاوِ واليللاوقي ا واليّللاوِقاو    

واليَابرِي ا واليَلابراوِ والااعلني ا والْااعلناوِ    

يدِقاوِ واليّائمي ا واليّلائماوِ  وَالمنيدِقي ا والمن

والْحافظِي ا فرُوجَهُمْ وَالْحافِظلاوِ وَاللاكايري ا المكلهَ    

                                                 

 .63ه احزاب، آيه سور . 1
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 ؛1«ياثيراً والاكايِراوِ ااعدََالمكهُ لاهُمْ مَغْفِراةً وَااجْراً عظَيماً

به راستى که مردان و زنـان مسـلمان، مـردان و زنـان     

مؤمن، مـردان و زنـان اهـل طاعـت، مـردان و زنـان       

تگوى، مردان و زنان صابر، مردان و زنان خاشـ،،  راس

مردان و زنان زکاة و صدقه بده و مسکین نواز، مردان 

دار، مردان و زنان با حفاظ و خـوددار از   و زنان روزه

تمایلات و شهوت حرام و مردان و زنانى که یاد خدا 

کنند، خدا براى همه آنها مغفرت و پـاداش   بسیار مى

 ت.بزرگ مهیّا ساخته اس

زن داراى همان ارزش وجودى است کـه مـرد   

دارد. و آن ارزشى فوق ارزش مادّى، نباتى و حیـوانى  

است. ارزشى بسـیار معنـوى و بـزرگ کـه در کـلام      

                                                 

 .63سوره احزاب، آيه .  1
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تبـارک اللّـه    7خداى متعال )و نفخت فیه من روحـى، 

جلـوه کـرده اسـت. زن عـلاوه بـر       0احسن الخالقین(

عیّـت  موقعیت تکـوینى، در مرتبـه انسـانى داراى موق   

ــه   ــوانى اســت ک ــه جســمانى و حی تکــوینى در مرتب

هایى بـا مـرد دارد. وبـه لحـاظ ایـن تفـاوت،        تفاوت

اى جدا از وظیفه مـرد بـر    طبیعت، عقل و دین وظیفه

اى که هرگز مرد قـادر   عهده زن گذاشته شده، وظیفه

به پذیرش و انجام آن نیست و هیچ قـدرتى قـادر بـه    

ه تسـاوى زن و  باشد و همان گونـه ک ـ  تبدیل آن نمى

مرد در موقعیتّ تکوینى در مرتبه جسمانى و حیـوانى  

تسـاوى آن دو در مسـؤولیتّ    ؛باشـد  امرى محال مى

                                                 

 .27سوره ص، آيه .  1

 .11سوره مؤمنون، آيه  . 7
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پــذیرى و تکلیــف و داشــتن وظیفــه بــه لحــاظ ایــن 

 موقعیت تکوینى امرى محال است.

زن به مقتضاى ساختمان جسمانى، قابلیتّ یافته 

ایـن  تا موجودى از نـوع انسـان در او رشـد یابـد. و     

هـاى   تفاوت بارزى است بین مرد و زن، البتّه تفاوت

جسمانى و احیاناً روحـى موقعیّـت تکـوینى و ارزش    

آورد. فقط در  وجودى زن را نسبت به مرد پائین نمى

گـذارد.   مسؤولیتّ پذیرى اجتماعى و فردى تأثیر مـى 

زن به عنـوان انسـان و موجـودى عاقـل از موقعیّـت      

ار اسـت. و باتوجـه بـه    تکوینى عالى انسانى برخـورد 

ساختمان روحى و جسمانى خوی  ـ که لازمه ذاتـى   

باشـد.   اوست ـ داراى مسؤولیتّ پذیرى خاصـى مـى   

اش ـ کـه    رسانى زن به لحاظ موقعیّـت انسـانى   بهره
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دهد ـ به خـودش و    ارزش وجودى او را تشکیل مى

رسانى باید  اجتماع باید انسانى باشد و براى این بهره

اش  بق بـا وضـ، روحـى و جسـمانى    مسؤولیّتى مطـا 

دهى تعلیمى و تربیتى زن وقتى ممکن  بپذیرد. و بهره

است که برخـورد نظـام جامعـه بـا زن هماهنـ  بـا       

ــد. در     ــودى او باش ــوینى و ارزش وج ــت تک موقعیّ

غیراین صورت نه تنهـا شخصـیتّ زن نادیـده گرفتـه     

خواهد شد، بلکه زن عاملى علیـه اصـلاو و تهـذیب    

 .7اهد گشتاخلاق جامعه خو

                                                 

چنان كه جوامع امروز شاهد و بّرهاان روشان ايان م لا       . 1

 است.
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اسلام باتوجّـه بـه ارزش وجـودى و موقعیـت     

تکوینى زن، او را در تربیت اخلاق جامعه مسـؤول و  

 مکلفّ قرار داده است. 

لازم به بیان است که مسؤول تربیتى جامعه فقط 

به عهده یك مربىّ تربیتى اخلاقى و یا یـك واعـو و   

یا یك عالم دینى نیست، بلکه هر شخصى به اقتضاى 

کنـد مسـؤول تربیـت     در اجتماع زندگى مـى این که 

اخلاقى محیط و مـردم اسـت. زنـدگى اجتمـاعى در     

بردارنده چنین مسؤولیّتى نیز هست و این مسـؤولیتّ  

شرط زمانى و مکانى خاصى ندارد. فرد در هر شرایط 

سنى، زمانى و مکانى ملزم بـه رعایـت آن اسـت. بـا     

توجّه بـه بیـان فـوق بـه بررسـى مسـؤولیتّ تربیتـى        

 پردازیم. اخلاقى زن تحت عناوین ذیل مى
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الــف: مســؤولیتّ تربیتــى، اخلاقــى زن قبــل از 

 ازدواج

 ب: مسؤولیتّ تربیتى، اخلاقى زن هنگام ازدواج

 ج: مسؤولیتّ تربیتى، اخلاقى زن بعد از ازدواج

 مسيوليّت تربينى، اخلاقى زن قبل از ازوواج

ده در زن قبل از ازدواج، به عنوان دختر و فرزند خانوا

کنـد.   کنار پدر و مـادر و دیگـر اعضـان زنـدگى مـى     

اخلاقى او در ایـن دوره از زنـدگى   ، مسؤولیتّ تربیتى

تواند دوجنبـه داشـته    چیست؟ زندگى او در خانه مى

 :باشد

 ـ زندگى او براى خود.7

 ـ زندگى او براى دیگران.0
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ــدگى، دو    ــه در زن ــن دو جنب ــه ای ــه ب ــا توجّ ب

 مسؤولیتّ دارد:

 .ت در برابر خودـ مسؤولی7ّ

 ـ مسؤولیتّ در برابر دیگران.0

زندگى هرشخصى براى دیگران وقتـى مفیـد و   

پرثمر است که زندگى براى خودش، همراه با تربیـت  

اخلاقى صحیح باشد. و زن آن گاه قادر خواهد شـد،  

مسؤولیتّ خـوی  را در تربیـت اخلاقـى جامعـه بـه      

نسانى در انجام رساند، که به مسؤولیتّ عقلى دینى و ا

 برابر خود عمل کرده باشد.

 مسيوليّت زن ور برابر خوو

انجام هر وظیفه و مسؤولیّتى در شعاع علم و آگاهى و 

اى محکم و انسانى ممکن اسـت. بـه    پیدا کردن اراده
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همین جهت آگـاهى و آمـوختن مسـائل ضـرورى و     

داشتن شناخت لازم و صحیح از خود و دنیاى اطراف 

ست. او با آگاهى لازم به موقعیتّ خود اولّین وظیفه او

وجــودى و تکــوینى خــوی  و بــا علــم بــه مســائل 

ضرورى زندگى در بُعد معنوى و مادى و با شـناخت  

اى قوىّ قـادر   دنیا و فرهن  جامعه خود تو م با اراده

ترین صفات فضیلت  خواهد شد، به حراست از اصیل

بپردازد. و در پرتو آن صفات، سـعادت  « حیا و عفتّ»

یا و آخرت  را تأمین کند. هیچ عامل معنویى چون دن

حفو حیا و عفت در سعادت زن مؤثّر نیست. ظهـور  

فعلــى ایــن دوصــفت زیربنــا واســا، حفــو عــزّت، 

شخصیتّ انسانى، تقواى الهى، دینـدارى و توجّـه بـه    

 اصول انسانى و اخلاق دینى است.
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راج، بــه ایــن دو ))علیــه الســلام((امیرالمؤمنین

 رمودند: صفت انسانى ف

حیان، کلید هـر خـوبى    ؛1«اَلْحيَاءُ مِفتْاحُ كُلِّ خيَْر»

 است.

عفت، منشأ هـر خیـرى    ؛2«اَلعْفَِةُ رَأسُ كلِّ خيَْر»

 است.

بااین که عفتّ منشا هر عمل شایسته است، ولى 

 باشد. صفتى است که ثمره حیا مى

و در  میوه حیا، عفت است ؛1ُ«ثَمَرَةُ الْحيَاءِ اَلعْفَِة»

ثمـره   ؛2«ثمََررَةُ العِْفرَةِ اَلياريا َةُ   » اره ثمره عفتّ فرمود:ب

 عفّت، صیانت )و نگهدارى نفا از رذایل( است.

                                                 

 .613، ش 36، ص 1شرح غرر، ج .  1

 1131، ش 633، ص 1همان، ج .  2
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زن با ظهـور فعلـى حیـا و عفّـت، شـرط لازم      

تربیت اخـلاق دینـى را در خـود ایجـاد کـرده و بـه       

دهد. ونفـا   هاى عقل و اخلاق دینى گوش مى پیام

رســاخته و از هــاى شـیطانى دو  خـوی  را از هـو،  

 دارد. افعال زشت مصون مى

االْحيَاءُ يَيُلدُ عَل ْ   » فرمود:))علیه السلام((على

از انجام کـار زشـت   « شخص را»، حیا ؛3«فِنْلِ الْقابيحِ

 دارد. بازمى

                                                                            

 .1317، ش 673، ص 6همان، ج  . 1

 . 1336ش  ،676، ص 6شرح غرر، ج  . 7

 .1636، ش 633، ص 1همان، ج  . 6



 تعلیم و تربیت و زن / 21
 

 ؛1«االْنِفافُ يَيوُنُ ال َفْسَ ويُ ازِّهُها عَ ِ اللدَنايا »

ــت ــرده و آن را از   ، عف ــو ک ــاه( حف ــا را )از گن نف

  گرداند. ها پاک مى ىپست

آنچه در آن حیا نیست در بیان قول حقّ و عمل 

مَ ِ اسْلناحْيى مِل ْ قالواِْ اْلحَلَِ فاهُلوَ      »به حق است. 

کسى که از )بیان( قـول حـق حیـا کنـد. او      ؛2ُ«ااحْمََ

 احمق است.

هـاى شـیطانى در شـعاع     زن با دورى از هو،

در  هـا را  ایمان به خدا و داشتن حیا و عفتّ، فرصت

فراگیرى هنرهـایى کـه شایسـته مقـام والاى انسـانى      

اوســت، خواهــد گذرانــد. وبــا فعلیّــت آنهـــا از      

                                                 

 .1181، ش 116، ص 2همان، ج .  1

 .  1333، ش 663، ص 3شرح غرر، ج  . 7
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گیر بسیارى از زنان در  هاى اخلاقى که دامن آلودگى

شود، در امان خواهد ماند. و وقت  هنگام بیکارى مى

را در نمای  و ظهور هنرهاى زیبا بـه پایـان خواهـد    

ار اسـت و بیـان امـام    . چنین زنى داراى خیر بسی7برد

اَکْثَـرُ الْخَیرـرف ف ـى    »کـه فرمـود:    ))علیه السـلام(( صادق

شـود. خیـر کثیـر در     حمل برچنین زنانى مى 0«النِسان 

زنى است که در شعاع حیا و عفتّ به صـفات زیبـاى   

اخلاقى تجهیز شده باشد و هنرهاى زیبا )مورد تأییـد  

                                                 

مقصود از هنرهاى زيبا و شايساهه مقااز زن، هنار مملّما ،      . 1

دارى، روش صايي  تّربّيات    پرسهارى، خياط ، بّافندگ ، خانه

 كودك، كس  تّخصّص در پزشك ، بّخصوص فراگيارى ماداواى  

 بّاشد. هاى زنانه و... م  بّيمارى

ا وسائل  131، بّاب 716، ص 6من لاييضره الفقيه ج  . 7

 .11، حديثّ 11، ص 11الشيمة ج 
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یـن  عقل و دین( در او ظهـور یافتـه باشـد، در غیـر ا    

صورت از زن جز شرّ صادر نخواهد شد. یك موجود 

عفتّ و دور از فضایل انسانى هرچند هم  حیا، بى بى

داراى هنرى خوب و پسندیده باشـد، بـه مسـؤولیتّ    

تربیتى اخلاقى که در شأن انسان است، عمـل نکـرده   

  است.

 مسيوليّت ور برابر ويگران

خـود  آن گاه که زن به وظیفه تربیت اخلاقى در برابر 

ترین خدمت تربیتـى، اخلاقـى را در    عمل کرد، عالى

تـرین و   قبال اجتماع خود انجـام داده اسـت. بـزرگ   

شود  بهترین ثمره این خدمت بعد از ازدواج ظاهر مى

که به بررسى آن خواهیم نشست. او با حفو عفـت و  

حیا هرگز عامل شیطان در گمراهـى جوانـان و فسـاد    
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شد. چـه بسـیار از   اخلاقى و محرک شهوانى نخواهد 

زنانى که بانداشتن حیا و عفتّ لازم نه تنها حیثیّـت و  

هاى شـهوانى   شخصیتّ انسانى خود را قربانى هو،

کردند، بلکه با ورود به خیابان و مراکز عمومى باعث 

تحریك شهوانى جوانان شـده و روو ایمـان، تقـوا و    

عظمت انسانى را در آنان نیز نابود ساختند. وبا ایجاد 

ترین خیانت را به جامعه و مردم  اد اخلاقى بزرگفس

 کردند، چنین زنانى مورد لعن و نفرین هستند.

اَىُّ »فرمود: ))صـلى الله علیـه وآلـه((   رسول خدا

اِمْرأََة تَطيََبَتْ وَخَرَجَتْ مِنْ بيَْتِها فَهِىَ تُلعَْنُ حتَّرى تَرْجَر َ   

زنـد واز  هر زنى که عطـر   ؛1«إلى بيَْتِها مَتى ما رجََعَتْ

                                                 

 .1، روايت 111، ص 11الشيمه، ج  وسائل . 1
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اش خارج شود، مـورد نفـرین ولعـن اسـت تـا       خانه

 اش برگردد. زمانى که به خانه

استعمال عطر در هنگام خروج از خانـه نمونـه   

 آرایشى است که عرضه شهوانى را دربردارد.

زن با حجاب، عفیف و داراى حیـا، بـا وقـار و    

متانت  خوی ، پاسدار حرم عزّت، شرف و انسـانیتّ  

ع خوی  است. او با هنرهاى زیبـایى  خانواده و اجتما

مسـؤولیتّ   ؛که فرا گرفته و با عفتّ و حیا تو م نموده

علمى، تربیتى و... خود را در برابر جامعـه بـه انجـام    

 شود. رساند، و ناشر حیا و عفتّ در محیط مى مى

ترین خدمت به جامعه از سـوى زن ایـن    عالى

است کـه قبـل از ازدواج خـودش را بـراى پـرورش      

هـاى بلنـد مرتبـه ـ کـه بعـد از ازدواج بـه آن         انانس
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هاى  خواهد پرداخت ـ آماده کند. و با پرورش انسان 

مؤمن، عامـل نشـر ایمـان و کلمـه توحیـد و اخـلاق       

انسانى باشد. و چنـین خـدمتى فقـط در شـعاع حیـا،      

 عفتّ و تزکیه نفا ممکن است.

 مسيوليّت تربينى، اخلاقى زن ه گام ازوواج 

ــزى مســأله ازدواج  ــالاتر از آن چی مــرد و زن ب

شـود.   است که در میان موجودات دیگر مشاهده مـى 

اطفان شهوت در بین موجوداتى مانند حیوانـات فقـط   

 براى ارضان شهوت وبقان نوع است.

و به همین جهت، هیچ قید و شرطى در ارضـان  

شهوت و تولید مثل در حیوانات وجـود نـدارد. آنهـا    

تند، ولـى در انسـان   صرفاً محکوم قانون غریزى هس ـ
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چنــین نیســت. ازدواج مــردو زن در اجتمــاع انســانها 

 داراى دو جهت است:

 .اطفان شهوت و تولید مثل .1

رعایت مسائل دینـى و معنـوى در ازدواج و    .2

تولید مثل. بقان نوع نه فقط براى ماندن نسـل انسـان،   

دارى و تحقّـق   بلکه ماندن نوع انسان براى ادامه دین

و براى ظهـور   ؛دى به خداى متعال استوابستگى ارا

چنین کیفیّتى فقط به ارضان شهوت و فرزنددار شـدن  

اندیشیدن کافى نیست، بلکه آنچه دخالت اساسـى در  

تهذیب نفا پدر و مادر  ؛ظهور فعلى آن کیفیتّ دارد

در جمی، ابعاد نفا و داشتن حسـن خلـق و مکـارم    

اه خود اخلاق است. البتّه پا از آن که نطفه در جایگ

قرار گرفت، بیشترین مسؤولیتّ بلکه تمام مسـؤولیتّ  
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زیرا قبل از اسـتقرار نطفـه    ؛گیرد برعهده زن قرار مى

در جایگاه خاص رشـد، مـرد و زن هـر دو بـه طـور      

مساوى مسؤولند، لکن بعد از استقرار، رابطه مسـتقیم  

وجـود زن جایگـاه    7گیرد. با رشد را، زن به عهده مى

ى است کـه روو الهـى در او   رشد و پرورش محصول

شود، به همین جهت، مزرعه وجود او هـر   دمیده مى

تر و قابلیتّ بیشترى داشـته باشـد،    تر، پاک قدر آماده

هـاى انسـانى در او    ظهور فعلى روو الهى و فطـرت 

تر خواهد بود چنانکه اگر محیط پرورش )وجود  قوى

زن( آلوده به رذایل باشد و حـاکم بررفتـار و اندیشـه    

ظهـور   ؛و جنین موجود در رحم، نفا امّاره باشد زن

                                                 

اثرگذارى مرد غير مسهقيم است كه بّه آن اشاره خواهيم .  1

 كرد.
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هــاى انســانى در او ضــعیف و  روو الهــى و فطــرت

هاى منفى در او قوى خواهند بـود. بنـابراین،    گرای 

زن هنگام ازدواج باید به این مسأله اصلى )که مـلازم  

 با ازدواج است( توجّه لازم و کافى را داشته باشد.

اى شـکوفایى  وجود خـوی  را آمـاده بـر    اوّلا:

 چنین محصولى ببیند.

در انتخـاب شـوهر اصـل تقـوا، ایمـان و       ثانياً:

راستى را رعایت کند. چنین زنى از خوبى بسیار براى 

خود، جامعه و نظام الهى برخـوردار خواهـد بـود. از    

فرمود:  َکْثَرُ  نقل شده که مى))علیه السلام((امام صادق

و خـوبى در زنـان    بیشـترین خیـر   ؛7الْخَیررف فىف النِسـان  

شـود کـه    است. فهم این روایت آن گاه حاصـل مـى  

                                                 

 .  11، روايت 11، ص 11الشيمه، ج  وسائل . 1
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نق  تربیتى، اخلاقى زن را در اجتمـاع بشـرى مـورد    

نظر و دقتّ قرار دهیم، وبه مسؤولیتّ تربیتى او آشـنا  

شویم. آن گاه که زن وجودش را براى پـرورش یـك   

انسان بلند مرتبه آماده کند و با مردى همشأن خود در 

ت ازدواج کند، وجودش منشأ آن چنـان  راستى و دیان

خیر و برکتى خواهد بود که باهیچ خیرى قابل مقایسه 

زیرا پروراندن انسـان الهـى خیـر نهـایى      ؛نخواهد بود

و او وجـودش را بـراى ایـن     7آفرین  جهـان اسـت  

خیرنهایى مهیّا ساخته است. البتّه به ثمره نشستن ایـن  

و آن  خیرنهایى در وجود زن شرط دیگـرى هـم دارد  

دار و داراى اخلاقى پسـندیده و   ازدواج با مردى دین

                                                 

ابّْنَ آدَزَ خَلَقْتُ الاَشْياءَ لاَِجْلِكَ وَخَلَقْهُكَ لاَجْل  ا مجموع يَ.  1

 )از حكيم سبزوارى(. 113رسائل، ص 
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باید بـه ایـن شـرط    الهى است. زن در هنگام ازدواج 

عمل کند تا مسـؤولیتّ تربیتـى، اخلاقـى خـوی  را     

))صلى الله  هنگام ازدواج به انجام رساند. رسول خدا

 رمود:ف علیه وآله((

نَهُ فَزَواجُروُُ اِلاّ  اِذاجاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خلُْقَهُ وَديّْ»...

آن زمـانى   ؛1«تَفعَْلُوُُ تكَُنْ فتِنَْةً فِى اْلاَرْضِ وَفَسادٌ كبيرر 

که فردى براى خواستگارى به نزد شما آمد و اخـلاق  

و دین  مورد رضایت شماست، پا او را بـه ازدواج  

آورید. تـرک ایـن کـار سـبب فتنـه در      )دخترتان( در 

یح ایـن کـه   شـود. توض ـ  زمین و فسادى بـزرگ مـى  

 ازدواج زن و مرد از چند حالت خارج نیست:
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 ـ ازدواج زن صالحه با مرد صالح7

 ـ ازدواج زن فاسد با مرد فاسد 0

 ـ ازدواج مرد صالح با زن فاسد9

 ـ ازدواج زن صالحه با مرد فاسد.3

هـایى باشـد کـه     اگر جامعه متشکّل از خانواده

ز فتنـه و  حالت اوّل را دارند، آن جامعه صالح و دور ا

 فساد خواهد بود واین حالت مطلوب اسلام است.

هـایى کـه در    امّا جامعه تشکیل شده از خانواده

مسأله ازدواج حالت دوّم را دارند )مـرد و زن هـر دو   

اى بربنیان فتنه و فساد است. و  فاسدند.( چنین جامعه

غالب فرزندان ظهور یافته در دامان چنان مرد و زنـى  

 لاقى و تربیتى هستند.محکوم به فساد اخ
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امّا در حالت سـوّم )ازدواج مـرد صـالح بـا زن     

فاسد( ممکن است زن محکـوم اخـلاق انسـانى مـرد     

شود و ممکن است مـرد محکـوم اخـلاق فاسـد زن     

اى در صورت دوّم سـبب فسـاد    گردد. چنین خانواده

 در جامعه خواهد شد.

و در حالت چهارم نیـز اگـر مـرد تحـت تـأثیر      

و دینى زن قرا گیـرد، جامعـه از فسـاد    اخلاق انسانى 

آنها در امان خواهد بود و اگر عکا شد و زن پـاکى  

و دیانت خوی  را محکـوم مـرد فاسـد قـرار دهـد،      

 کانون فساد در اجتماع خواهند شد. 

اِلاّ تَفعَْلُوُُ تكَُنْ فتنة فِرى اََْرضِ و فَسراد   »جمله 

م و شاید اشاره دارد به حالت دوّم و حالت سـوّ « كبير
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چهارم در صورتى که اثر مرد بـر زن یـا زن بـر مـرد     

 منفى باشد.

  مسيوليّت تربينى، اخلاقى زن بند از ازوواج:

ــا    ــى ب ــؤولیّتهاى قبل ــلاوه برمس ــد از ازدواج ع زن بع

شود. او پا از عمـل بـه    وظایف جدیدى روبرو مى

وظیفه انسانى خوی  قبل از ازدواج و هنگـام ازدواج  

ت و انجـام وظـایف بعـد از    براى عمـل بـه مسـؤولیّ   

ازدواج از آمــادگى لازم برخــوردار اســت. او پــا از 

انتخاب مردى شایسته براى زندگى و بـه وجودآمـدن   

خانواده جدیـد و نـو بـه انجـام مسـؤولیّتهاى جدیـد       

پردازد که مسؤولیّتهاى تربیتى، اخلاقى زن را بعـد   مى

دهد. اولـین وظیفـه کـه سـبب      از ازدواج تشکیل مى

خانواده شده و محیط را براى انجام وظایف  استحکام
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ــاده    ــلى ازدواج آم ــدف اص ــه ه ــیدن ب ــدى و رس بع

سازد، رعایت حقوق شرعى و اخلاقى مرد است.  مى

چنانکه اولّین وظیفه مرد نیز رعایت حقوق شـرعى و  

باشد. و دوّمین وظیفه و مسؤولیتّ زن  اخلاقى زن مى

در قبال موجودى است کـه روو الهـى پـا از طـى     

شود. این دو وظیفـه کلـى از    راحلى در او دمیده مىم

سیار مهـم، بلکـه اهّـم مسـایل اجتمـاعى زن      وظایف 

است که مسائل بسیارى را از نظر حقوقى و اخلاقـى  

به همراه دارد. ضمن تبیـین ایـن دو وظیفـه کلّـى بـه      

 اى خواهیم داشت. برخى از مسایل آنها اشاره

 اولّین وظیفه

ولّین وظیفه تعبیرى اسـت کـه   بهترین تعبیر در مورد ا

آمـده، و   ))علیهم السـلام(( در متن روایات معصومین
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. معناى حسن تبعّـل یـا نیکـو    7است« حسن تبعُل»آن 

شوهردارى کـردن چیسـت؟ و چـه فوائـدى از نظـر      

  انسانى و اجتماعى بر آن مترتب است؟

 حس  تابَنُل 

قرآن مجید، جایگاه خاصى را بـراى زن در رابطـه بـا    

مرد از نظر تکـوین بیـان کـرده اسـت. ایـن جایگـاه       

تکوینى خاص براى زن بدان جهت است که مناسـب  

با ساختمان وجودى اوست. و آن جایگاه، عبـارت از  

وَمِنْ ايّاتِهِ »سکون و آرام  بودن زن براى مرد است. 

سِكُمْ اَزْواجاً لتَِسْركُنُوا اِليَْهرا وَجعََرلَّ    اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَ ْفُ

                                                 

  ))علياه السا(ز((  ... عن موس  بّن بّكار ا عان ىبّا  ابّراهيم    .  1

 ،11ج  ،حُسْاانُ الهَبمُاال. وسااائل الشّاايمه  ةِقااا ج جِهااادُ الْماارَىَ 

 .113 ا 113صص
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 ؛1«بيَنَْكُمْ مَوَدَةً وَرحَْمَةً اِنَ فى ذلكَِ لاَيّات لِقوَْم يّتَفَْكَرُون

هاى خدا این اسـت کـه از جـنا خودتـان      از نشانه

هــا و همســرانى را آفریــد. بــراى ایــن کــه )در  زوج

ستى کنارشان( آرام  یابید و بین شما )زن و مرد( دو

و مهربانى را قرار داد. به راسـتى کـه در ایـن مطلـب     

  هایى است براى گروهى که بیندیشند. نشانه

سکونت و آرام ، مودّت و دوستى، رحمت و 

زیرا امر  ؛در آیه، قرار دادى و اعتبارى نیستمهربانى 

قراردادى و اعتبارى از چند ویژگى برخـوردار اسـت   

 باشد. که خارج از سیاق آیه مى

این که امر قراردادى و اعتبارى، قابل نقـ   ـ 7

 بوده و تغییرپذیر است.

                                                 

 .11سورُ روم، آيّه .  1
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ـ امر قـراردادى، صـورى بـوده و واقعیّـت و     0

 حقیقتى در خارج ندارد.

ـ این که امر اعتبارى و قراردادى ممکن است 9

 تحمیلى باشد.

ــخن    ــى س ــودّت و رحمت ــکونت، م ــه از س آی

گوید که قابل تغییر و نق  نیست، اگرچه ممکن  مى

ست زن به عنوان این که موجـودى صـاحب اراده و   ا

اختیار هست به سکونت ظهور فعلى نبخشد. ونیز آیه 

گویـد نـه    از سکونتى واقعـى و حقیقـى سـخن مـى    

صورى و ظاهرى. زن واقعاً مایـه سـکونت اسـت. و    

مودّت و رحمت بـین مـرد و زن، مـودّت و رحمتـى     

واقعى است نه این که صرف اعتبار دوستى و رحمت 

شد و دیگر این که سـکونت زن بـراى مـرد امـرى     با
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تحمیلى بر زن نیست، بلکه یك احسا، درونى است 

 که همراه با ساختمان روحى زن است.

اَمرّا حَرق    »فرمودند: ))علیه السـلام(( امام سـجاد 

الزَوْجَةِ: فَاَنْ تعَْلَمَ اَنَ اللّهَ عَزَ وَ جَرلَّ جعََلَهرا لَركَ سرَكنَاً     

لَمَ اَنَ ذلك  عِْمرَة  مرِنَ اللرّهِ عَليَْركَ فتَُكْرِمَهرا      واُ ْساً فتَعَْ

حق زن بر شوهر این اسـت کـه بـدانى     ؛7«وَتَرْفَقَ بِها

خداى )عزّ و جل( زن را مایه آرام  و انا براى تو 

قرار داده و بدانى که این نعمتى از جانب خـدا بـراى   

 توست. پا زن خود را گرامى بدار و با او مدارا کن.

بعُلف زن ریشـه در ایـن جایگـاه خـاص     حسن ت

تکوینى دارد. به همین جهت، محور در حسـن تبعُـل   

سکونت زن براى مرد است که نتیجـه ایـن سـکونت    

                                                 

 تّيف المقو ، رساله حقوق. . 1
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باشـد. و   بقان کانون خانواده بر مودّت و مهربانى مـى 

هـاى اسـلام    نکته قابل توجّه ایـن کـه تمـام توصـیه    

برخوش رفتارى و اطاعت زن از مرد برگشت به ایـن  

آمـوزد   کند و در واق، به زن مـى  حقیقت تکوینى مى

ــن   ــه در رعایــت ای کــه ظهــور فعلــى ســکونت نهفت

. چنانکـه  7سفارشات حقوقى، اخلاقى و تربیتى اسـت 

فعّالیتّ و تلاش مرد در بیرون از خانـه غالبـاً جهـت    

تهیّه لـوازم رفـاه و آسـای  زن ریشـه در سـاختمان      

 وجودى و روحى او دارد.

                                                 

جرراءت امرررأة  الررى قااا ج  ))عليااه الساا(ز((عَاانْ ابَّاا  جمفر . 1
مراحق   « ص»فقالت يّرا رسرو َ اللّره     ))صلى الله عليه وآله((النبىا

الزَوجِْ عَلىَ الْمَرأَْةِ؟ فقا  لها ان تطيعه ولاتعيريه ولاتيردم مرن    
الشايمه،   وساائل  يته اِلاّ باذ ه و... والاتخرج من بيتها اِلاّ باذ ه...ب

 .117، ص 11ج



 تعلیم و تربیت و زن / 41
 

نها نهفته در خدمات مـادّى او  حسن تبعُل زن ت

در خانه نیست، بلکه حسن تبعّل بُعد دیگـرى دارد و  

آن خدمات معنوى و انسانى اوست که اهمیّتـى فـوق   

گونه که از بعد اخلاقـى   خدمات مادّى دارد. او همان

به عنوان خانم و بانوى خانه مسؤول آرایـ  خانـه و   

خودش و فرزندان  هست. مسؤول زینت و زیبـایى  

طنى و حسن خلق دربرخورد بـا شـوهر و فرزنـدان    با

ــه     ــه ب ــده توجّ ــل دربردارن ــن تبعُ ــت. حس ــز هس نی

هـاى اخلاقـى، حقـوقى و شـرعى شـوهر و       خواسته

 فرزندان است.

ــت ــل    حرک ــه )از قبی ــى زن در خان ــاى منف ه

هاى دور از طاقت و توانـایى شـوهر، توجّـه     خواسته

 اعتنـایى بـه   نکردن به وض، ظاهرى خانه و خود، بى
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ورود یــا خــروج شــوهر و وضــ، لبــا، و بهداشــت 

فرزندان، توجّه نداشتن به مسـائل محـرم و نـامحرم،    

حیا، عفت، تحقیر شوهر در نزد فرزندان و خویشـان،  

لجاجت، و...( خلاف حسن تبعُل بوده و آرام  خانه 

را توسط زن )که ریشه در بنیان تکـوینى او دارد( بـه   

از علـل مهّـم   زنـد. وشـاید بتـوان گفـت کـه       هم مى

هاى منفى زن در خانه ایـن اسـت کـه او بـه      حرکت

ــى    ــارت م ــا، حق ــودن احس ــاطر زن ب ــد و  خ کن

خواهد جایگاه خود را به مرد خانه بدهد و خـود   مى

در جایگاه مرد بنشـیند. و در واقـ، نقـ  مـرد را در     

زندگى ایفا کند و به جهت این که در حیات تکـوینى  

گیـرد   تصمیم مـى قادر به تغییر چنین وضعى نیست، 

در جهات ارادى به ایفان این نقـ  بپـردازد. و بـراى    
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ایفان چنین نقشى اولین کـارش تحقیـر مـرد و اظهـار     

هاى مرد براى شکست وقـار و عظمـت    نقطه ضعف

مرد است. چنین زنى است که مصـداق ایـن حـدیث    

 ))علیه السـلام(( از امام صـادق  ؛شود شریف واق، مى

لاعرداء للمرؤمن زوجرة    اغلر  ا انـد:   است که فرموده

 .7السوء

هـایى   او پا از موفقیتّ در این امر به خواسته

رسـد.   نامیم، مى که آنها را حرکت منفى در خانه مى

در این صورت زن با خروج از مسـیر ارادى صـحیح،   

جایگاه تکوینى و روحى خوی  را نادیـده گرفتـه، و   

ــت  ــارج از واقعیّ ــه خ ــیرى ک ــوینى  در مس ــاى تک ه

                                                 

بّاشد  و مناس  همين جا م  17، ص 11الشيمه، ج  وسائل . 1

 .13ا  11، صص 1و  6و  1حديثّ 
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هاى تکوینى  دارد. واقعیتّ م برمىوجودش هست گا

که در صفحات گذشته بدان اشاره کردیم. و در نتیجه 

دهد. چنین  اخلاقى خود را از دست مى، نق  تربیتى

زنى بـا ورود بـه مراکـز آموزشـى، ادارى، اقتصـادى،      

سیاسى به لحاظ خروج از جایگاه اصلى خـود، بـراى   

 جامعه مضر خواهد بود. در این مراکـز ممکـن اسـت   

اى بـراى   تبدیل به توپ شهوانى جنسـى ویـا وسـیله   

هاى غلـط شـود. دنیـاى     ها و فرهن  اعمال سیاست

مادیتّ روز، برهان و دلیل واضح آن اسـت. زنـى کـه    

تـرین اشـخاص در    فرزندان و شوهرش )که نزدیـك 

هاى  مصاحبت با او هستند( را به هیچ گرفته و ارزش

دیـده انگاشـته   اخلاقى و انسانى را در رابطه با آنهـا نا 

است، چـه اطمینـانى بـه او هسـت کـه ارزش والاى      
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انسانى، اجتماعى را در مسـائل سیاسـى، اقتصـادى و    

فرهنگى پاسـدارى کنـد و او کـه عفّـت و حیـا را در      

محیط خانه پا، نداشته است، در صـورت ورود بـه   

مراکز ادارى، تجارى، سیاسى و فرهنگى باچه پشتوانه 

عفت و حیا همّـت خواهـد   انسانى و ایمانى به حفو 

هـاى شـهوانى او    گماشت. آیا جوانان از شرّ حرکـت 

مصون خواهند مانـد؟ آیـا مراکـز فـوق را آلـوده بـه       

عفتى نخواهد کرد؟! آیا عقل و هوش  حیایى و بى بى

را از رئیا و مرئو، و واردین نخواهد گرفت؟! آیـا  

))علیـه  چنین زنى مصداق این حـدیث از امـام علـى    

يَّظْهَررُ فِرى   »انـد:   اهـد شـد کـه فرمـوده    نخو السلام((

اخرِالزَمانِ وَاْقتِِرراِِ الْسراعَةِ وَهرُوَ َُرر الاَْ زْمنَرَةِ  ِسرْوَة        

كاُفِاتٌ عارِيّاتٌ متُبََرِجاتٌ، مِن الردايّنِ خارِجراتٌ، فرى    
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الفِْررتنَِ داخررلات، مرراِلاتٌ اِلَررى اللَررتاتِ، مُسْررتَحِلاتُّ    

در آخر زمان و نزدیك  ؛7«اتٌالْمُحرَماتِ فى جَهنَمِ خالِد

شدن قیامت که بدترین زمانهـا اسـت، زنـانى پـا بـه      

گذارند که آشکار کننـده )بـدنها و    صحنه اجتماع مى

انـد و خـود را بـراى     زینتهاى خود هستند( و برهنـه 

آراینـد، از دیـن خـارج شـدگان و در      نامحرمان مـى 

انـد، میـل کننـده بـه      ها )ى زمانه( داخل شونده فتنه

اند و در این امر شـتابگیرند بـه    هاى نفسانى تهخواس

هـا   لذّات )شهوانى و حیوانى( و حـلال کننـده حـرام   

 هستند. 

                                                 

و مان لاييضاره    3، حاديثّ  13، ص 11الشّايمه، ج   وسائل . 1

 .712، ص 6الفقيه، ج 
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 .1)اي ان( براى هميشه ور جه كم د

به هر حال، حسن تبعُل که اولـین وظیفـه زن بعـد از    

ازدواج است، رعایت حقوق و اخلاق اسلامى و... در 

الله علیـه  ))صـلى  خانه است. زنـى بـه محضـر پیامبر   

رسید، عرض کرد یا رسول اللّه! حق شوهر بـر   وآله((

این که از مرد »زن چیست؟ حضرت در پاسخ فرمود: 

)درغیر معصیت خدا( فرمان برد و او را نافرمانى نکند 

و جز به اجازه شوهر چیزى را از خانه او انفاق نکنـد  

اش روزه مستحبى نگیـرد و شـوهر را    و جز به اجازه

هـاى )شـهوانى و ظرایـف وجـودى      بهـره از تمتّ، و 

خود( باز ندارد، هر چند بـر مرکبـى سـوار باشـد. از     

                                                 

و مان لاييضاره    3، حاديثّ  13ص  ،11وسائل الشّايمه، ج   . 1

 .712، ص 6الفقيه، ج 
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خانه خود جز به اذن شـوهر خـارج نشـود. چنانچـه     

بدون اجـازه شـوهر از خانـه بیـرون رود، فرشـتگان      

آسمان و زمـین و فرشـتگان غضـب و رحمـت او را     

 .7«کنند تا آن گاه که به خانه برگردد... لعنت مى

                                                 

قررا : جرراءت امرررأة اِلررى  ))عليههه المهه  ((عررن ابررى جعفررر.  1

مراحق   « ص»فقالت: يّرا رسرو  اللّره    ))صلى الله عليه وآله((النّبىّ

الزّوج على المرأة؟ فقا  لها ان تطيعه ولاتعيريه ولاتيردم مرن    

باذ ه وَلاتمنعه  فسها وان كا ت بيته اِلاّ باذ ه ولاتيوم تطوّعاً اِلاّ 

على ظهر قتََ  ولاتخرج من بيتها اِلاّ باذ ه وان خرجت بغير اذ ره  

لعنتهررا ملاِكررة السَررماءِ و ملاِكررةُ الارض و ملاِكررةُ الغضرر  و 

، 11وساائل الشّايمه، ج   «. ملاِكة الرّحمة حتىّ ترج  الى بيتها...

 . از ابّواب مقدماتّه... 23، بّاب 1، روايت 117ص 
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حـدیث فـوق آمـده اسـت، جزئـى از       آنچه در

مصادیق حسن تبعُل و حقوقى است کـه مـرد بـر زن    

 دارد.

حسن تبعُل، علاوه بر فوائد دنیـوى، اجتمـاعى   

و... سبب کمال انسـانى زن اسـت و زمینـه را جهـت     

شود، آمـاده   پاداش عظیم خداوند که به زن اعطان مى

  کند. مى

))صـلى الله علیـه   زنى بـه محضـر رسـول خدا   

رسید و پا از احترام به مقام رسالت و اظهـار   له((وآ

، بـه  ))صلى الله علیه وآله((ایمان به خدا و رسول خدا

اِ رّا معَََْررَ النِسراءِ    »...زبان اعتراض چنین عرض کرد: 

مَحْيُرروراتٌ، مَقْيُرروراتٌ قَواعِرردُ بيُُرروتِكُمْ وَمَقْضررى     

اُرِر اَلرجِررا ِ  َُرهواتِكُمْ وحَررامِلاتُ اَوْلادِكُرمْ وَاِ كُّررمْ معَ  
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فُضلِْتُمْ عَليَنْا باِلْجُمُ ِ وَالْجَماعاتِ وَعيِادَةِ المَْرْضى وَُُهودِ 

الْجنَاِِزِ وَالْحَجّا بَعْدَالحَجّا وَاَفْضَلُّ مرِنْ ذلِركَ اَلْجِهرادُ فِرى     

سَبيلِّ اللّهِ واِنَ اَحَدَكُمْ اِذا خَرَجَ حاجّاً اَوْمعُتَْمِراً اَوْ مُجاهِداً 

لَكُمْ اَمْوالَكُمْ وَغَزَلنْا اثْوابَكُمْ وَرَبيَنا لَكُمْ اَوْلادَكرُمْ  حَفَظنْا

به راستى ما گروه  ؛«ِفمَا  َُارِكُكُمْ فِى هتَا الاَْجْرِ وَالْخيَْر

زنان، محاصره شده )و محدود در رفتار، گفتار و...( و 

محبو، در خانه هستیم )و به ما اجازه خـارج شـدن   

هاى شـما هسـتیم    شالوده خانه شود( پایه و داده نمى

)کنایه از این که امور خانه بردوش و عهده ما اسـت(  

هاى نفسـانى شـما و    و محلى براى برآوردن خواسته

باشیم. و شما گروه مردان بـه   بردارنده فرزندانتان مى

راستى که به سبب حضور در نماز جمعه و جماعات، 

 هـا و بجـا   عیادت مری ، حضـور در تشـیی، جنـازه   



 تعلیم و تربیت و زن / 01
 

ردن حجّ بعد از حّج بر ما زنـان برتـرى جسـتید. و    آو

برتر از اینها جهاد در راه خدا است )که شما مردان در 

قدم هستید( و آن گاه که فردى از شما بـراى   آن پی 

رود، مـا   حجّ و عمره و جهـاد )از خانـه( بیـرون مـى    

نگهبــان امــوال شــما هســتیم. و جامــه شــما را تهیّــه 

د فرزنـدانتان مشـغولیم.   کنیم. و به پرورش و رش ـ مى

پا چگونه در این پـاداش و خیـر بـا شـما شـریك      

 خواهیم بود؟!

بـه اصــحاب   ))صـلى الله علیـه وآلــه((  حضرت

هَلّْ سَمعِْتُمْ مَسْأَلَةَ امْرأََة قَطّ  اَحْسنَُ »متوجه شده فرمود: 

ةُ مِنْ مَسْألَتِها فى أَثرِ دِيّنها هِتُِ فَقا َ: اِفْهَمى اَيَّتُها المَْررْاَُ 

وَاَعلِْمى مَنْ خلَْفكَِ مِنْ النِسراءِ، اِنَ حُسرْنَ تَبعُرلِّ المَْررأَةِ     

لِزَوْجِها وَطَلَبَها مَرْضاتَه وَاِتِباعَها مُوافِقتَرَهُ يّعَْردِ ُ ذلِركَ    
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اِللى نِسلاءِ   كُلَهُ فَاْ ْيَرَفَتْ وَهِرىَ تُهَلِرلُّ حتَّرى وََرِلَتْ     

 .1«قاوْمِها

اید که نیکـوتر از   آیا سؤال زنى را هرگز شنیده

سؤال این زن در امر دین  باشد؟ سـپا فرمـود: اى   

بانو! بفهم و به زنـان دیگـر کـه در انتظـارت هسـتند      

اعــلان کــن، بــه راســتى نیکــو شــوهردارى کــردن و 

رضایت او را خواسـتن و پیـرو نظـرات و موافـق او     

هاسـت )کـه بـراى مـردان      بودن، معـادل تمـام ایـن   

ین پاسخ از رسـول خـدا   شمردى( آن زن )با شنیدن ا

برگشـت و زبـان  گویـا بـه     «( )صلى الله علیه وآله(»

 تسبیح و تقدیا )حقّ( بود تا به زنان قوم  رسید.
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 دوّمین وظیفه زن

وجود زن از ایـن امتیـاز عـالى برخـوردار اسـت کـه       

جایگاه پرورش موجودى است که پا از طىّ مراحل 

ایـن  شود و براسا،  رشد، روو الهى در او دمیده مى

وظیفه و مسؤولیتّ سنگینى ، امتیاز عالى، عقل و شرع

رابه عهده زن گذاشته است. مسؤولیتى که اثرمثبت آن 

رسـد و   به نحـو مسـتقیم بـه موجـود در رحـم مـى      

شـود. ابتـدا    غیرمستقیم در شؤون اجتماعى ظاهر مى

کنیم و آن گاه  به مسؤولیتّ زن در این مورد اشاره مى

ــتقیم و غ  ــت مس ــر مثب ــه اث ــواهیم ب ــتقیم آن خ یرمس

 پرداخت.
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 وظیفه زن در ساختار کودک

ازدواج مرد با زن فقط بـراى اطفـان شـهوت حیـوانى     

شود. انسان  نیست. چنانکه منحصر به تولید مثل نمى

اى، علاوه  در ا عمال و بکارگیرى هر استعداد و غریزه

ــت    ــرت و فعلیّ ــزه، فط ــته آن غری ــان خواس ــر ارض ب

زم بلکـه کـافى را بـه دیگـر     استعدادها، باید توجّـه لا 

هاى موجود در نفا انسان بخصوص مرتبـه   خواسته

هـا   انسانى )کـه خواسـته آن در ر ، همـه خواسـته    

است( داشته باشد. به همین جهت، در مسـأله ازدواج  

گویى به خواسته شهوانى و بقان نـوع،   علاوه بر پاسخ

باید به خواسته انسانى نفا در ا عمال غریزه جنسـى  

ود. و آنچـه انسـان را در بکـارگیرى غریـزه     توجّه ش ـ

دخالـت   ؛دهـد  هـا قـرار مـى    جنسى ممتاز از حیوان
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مرتبه انسـانى در کیفیّـت ارضـان شـهوت و رشـد و      

تکامل جنین در رحم است. و دخالت مرتبه انسـانى،  

عبارت از انجام دسـتورات عقلـى و دینـى در مسـأله     

ازدواج و تولید مثل اسـت. و هـدف از ایـن دخالـت     

انا ایجاد زمینه و سرعت بخشیدن به تحقق غرض هم

از خلقت انسان است. و غـرض از خلقـت تسـبیح و    

تقدیا خداى متعال و نشانه اسمان و صفات او بودن 

است کـه   ))علیه السلام((و شدن است. از امام صادق

ــى حضــرت یوســف  ــد: وقت  ))علیه الســلام((فرمودن

شـد  برادرش را ملاقات کرد، گفت اى برادر! چگونه 

که بعد از من ازدواج نمودى و زن گرفتى پا بنیامین 

اِنَ أبررى »گفت: ))علیه الســلام((بــه بــرادرش یوســف

أَمَرَ ى فَقا : اِنِ اسرْتَطَعْتَ أَنْ تكَُرونَ لَركَ ذُرِيّرّة  تلَْقَرلُّ      
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همانا پدر مرا امر به ازدواج  ؛7«الاَْرْضَ بالِتَسْبيحِ فَاْفَعلّْ

توانایى دارى که داراى  کرد و فرمود: اگر استطاعت و

فرزندانى باشى که زمین را به تسبیح )خـدا( سـنگین   

 کنند. پا ازدواج کن.

))صـلى  و بر همین اسا،، رسول گرامى اسلام

مرا يَّمنَْر ُ الْمرُؤمِن أَنْ يَّتَخرِتَ     »فرمودند:  الله علیه وآله((

إلره اِلاّ  أهْلا لَعَلَّ اللّهَ يَّرْزُقرُهُ  َسريمَةً تلَْقَرلُّ الاَْرْضَ بِرلا     

چه چیـز مـان، مـؤمن اسـت کـه همسـرى را        ؛0«اللّه

برگزیند، شاید خدا فرزندانى را روزى او گردانـد کـه   

زمین را به لاا لهَ الاّاللّه )شعار توحید( سنگین کنند )تـا  

توحید را در جامعه نشر دهنـد( اگرمحصـول ازدواج   
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وتشکیل خانواده فرزنـد یـا فرزنـدانى باشـند کـه بـا       

مل، مروّج توحید، پاکى، صداقت و عزتّ اندیشه و ع

انسانى باشند، غرض و هدف انسـانى ازدواج تحقّـق   

یابد. در غیـر ایـن صـورت، ازدواج محصـور در      مى

اطفان غریـزه شـهوت و تولیـد مثـل خواهـد شـد. و       

 ها وجود نخواهد داشت. امتیازى با سایر حیوان

زن علاوه بر حفو مسؤولیّتهاى قبلى، مسؤولیتّ 

که حراست از کیفیتّ رشد و نموّ جنـین در   جدید را

رسـاند و بـه    رحم است، بادقتّ تمام بـه انجـام مـى   

عبارت دیگر، رحـم خـود رامحـیط امـن و سـلامت      

دهـد.   روحى و جسمى موجود مستقر در آن قرار مى

براى ایجاد چنین جایگاهى رعایت مسائلى از جملـه  

 تغذیه حلال ضرورى است.
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 تغذیه حلال

شود، غذاى  روایات اسلامى استفاده مىآن چنانکه از 

ترین  حلال و روی  بدن از حلال، یکى از پراهمیتّ

چنانکـه غـذاى    ؛ها را در سـعادت انسـان دارد   نق 

حرام و روی  بدن از آن یکى از بدترین اثرات منفى 

گذارد. و شرطى قوى جهت شـقاوت   را در نفا مى

است. و به جهت همین نق  اساسى حلال است کـه  

 ل عبادات شمرده شده است.افض

 ؛1«اَلعِْبادَةُ سرَبعُْونَ جُرزْءاً أَفْضَرلُها جُرزَءاً الْحرلا ِ     »

عبادت هفتاد جـزن اسـت، بهتـرین آن طلـب حـلال      

 است.

                                                 

 ، طبع ايران.73، روايت 2، ص 136بّيار، ج  . 1



 تعلیم و تربیت و زن / 08
 

طلب حلال، عبادت است. عبادتى که در شعاع 

آن اوامر بسیارى انجام گرفته و نـواهى بسـیارى نیـز    

ن اسـت  زیرا درآمد حلال مستلزم ای ؛ترک شده است

که دستورات عقل و شرع کاملا رعایـت شـود. روى   

کارى،  این اسا،، غذاى حلال غالباً آمیخته با درست

دارى، عدالت، واحیاناً رضایت خدا است. و نیز  امانت

غالباً آمیخته بـا تـرک درو ، خیانـت، مکـر، حیلـه و      

همراه نبودن سخط خداوند است. بنـابراین، در بطـن   

یارى است. لقمه حلال جوهره عبادات بس، این عبادت

باشـد و بـه همـین     افعال شایسته و نیّتى انسـانى مـى  

جهت، اثر معنوى خود را بر روی  بدن و استعدادها 

گذارنـد و اعضـان و جـوارو روئیـده از      و غرایز مـى 

 حلال مایل به حلال خواهد بود.
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زن در هنگام حاملگى چنانچه این امـر مهـم را   

تهیّه غذاى حلال، زن را در رعایت کند و مرد خانه با 

این امر یارى کند نه تنها جسـم کـودک رشـد سـالم     

مادى خواهد داشت که رحم ظرف ظهور اسـتعداد و  

زمینه سعادت در کودک خواهد شـد. و در واقـ، زن   

کنـد و   با انجام این وظیفـه، قلبـى نـورانى پیـدا مـى     

کودکى که در دامن چنـین خـانمى پـرورش یابـد، از     

استعدادها و مراتب نفـا برخـوردار    رشد نورانى در

 خواهد بود.

مَرنْ  »فرمود:  ))صلى الله علیه وآله(( رسول خدا

کسى که چهل  ؛7«ُأَكَلَّ الْحَلا َ اَرْبعَينَ يَّوْماً  َوَرَاللّهُ قلَْبَه

روز از حلال تغذیه کنـد، خداونـد قلـب  را نـورانى     
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کنــد. عــلاوه بــر مسـأله تغذیــه حــلال، رعایــت   مـى 

و روان، نیتّ سالم، مجامعت در وقـت و   بهداشت تن

زمان مناسب، یارى جستن از خدا، به یاد خدا بودن و 

ادامه برفضائل در اندیشه، عمل و دورى از محرّمـات  

براى ظهور فعلى محصول انسانى در رحـم از سـوى   

زن باید رعایت شود. آنچه بیان شـد اجمـالى بـود از    

نان جامعه بـا  نق  تعلیمى و تربیتى زن. امیّد آن که ز

اى بـراى   حفو عفتّ و شرف خود، مـادران شایسـته  

 .7فرزندان خود باشند

  پایان

                                                 

طُروبى لِمَرنْ كا َرتْ امُُرهُ     فرماودج   ))عليه الس(ز((اماز صادق.  1

؛ خوشابخت كسا  كاه ماادرش پاكادامن بّاشاد. ل اال         يفَةًعَف

 .133الاخبار، ص 
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